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  3جلسه  - طلبي راحت»: تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ قسمت سوم مباحث 

» يزندگ«و  »نيد«تمام ابعاد  ةفلسفد/ حرف جمع كر كيخوب را در  يها حرف ةهم شود يمپناهيان: 
  تر است  براي رسيدن به تمايلات باارزش تر  ارزش گذشتن از تمايلات كم

 دايآرامش پ يليبرسد، خ يزندگ يحرف اصل كيحرف جمع كرد، و اگر انسان به آن  كيخوب را در  يها حرف ةهم شود يعاً مواقپناهيان: 
 نگاه كند. هيخودش از همان زاو يزندگ ةبه هم تواند يو م كند يم

زه بـا هـواي نفـس آشـكار و پنهـان      ، كه به تبيين جهاد اكبـر يعنـي مبـار   »تنها مسير«با پايان يافتن بخش اول و دوم مباحث بسيار مهم 
آغـاز شـد كـه كليـات آن در     » طلبي راحت«با موضوع يكي از مصاديق مهم هواي نفس، يعني » تنها مسير«پرداخت، بخش سوم مباحث  مي

ين گرايش طلبي اول راحت«تحت عنوان » تنها مسير«مراسم سوگواري ايام فاطميه در حسينيه امام خميني ارائه شده بود. قسمت سوم مباحث 
شـود. در ادامـه    ها در مسجد امام صادق(ع) واقع در ميدان فلسطين به همت هيئت محبـين اميرالمـؤمنين(ع) برگـزار مـي     جمعه شب» انسان
  :خوانيد را مي »تنها مسير«سومين جلسه از قسمت سوم مباحث اي از مباحث مطرح شده در  گزيده
  هاي خوب را در يك حرف جمع كرد شود همة حرف مي

 كند. حداقل در  برد كه براي فهم و درك خودش از كلمات و مفاهيم كمتري استفاده مي را به جايي مي  مسير رشد عقل، انسان
تواند  چيز را مي رسد و همه شود، يعني به يك حرف و به يك حقيقت مي مسائل اساسي، زياد دچار پيچيدگي و تكثر و تنوع الفاظ نمي

هاي عميق و دقيق معمولاً براي زندگي خودشان به اين  تفسير كند. عرفا و اولياء خدا و انسان در همان يك حرف يا يك حقيقت،
كنيم،  گويد. حتي وقتي به قرآن كريم هم نگاه مي رسند و اگر از آنها راهنمايي بخواهيد، همان يك حرف را مي يك حرف مي

كند.  تعبير برخي از روايات، همة قرآن را در سورة حمد خلاصه مي بينيم كه خداوند متعال همين كار را انجام داده است يعني به مي
ء منَ القْرُآْنِ و الكْلَاَمِ جمع فيه منْ  و إنَِّما بدئَ باِلحْمد دونَ سائرِ السورِ لأنََّه ليَس شيَ ...أمُرَ النَّاس باِلقْراَءةِ في الصلاَةِ(امام رضا(ع): 

ودجمْةِ الحوري سف عما جةِ مْكمْالح رِ وَعِ الخْي1/310الفقيه/ لايحضره ؛ منام ( 
 بگو من فقط يك نصيحت «فرمايد:  ميهمه موعظه در قرآن هست، ولي خداوند متعال در يك جمعبندي  به عنوان مثالي ديگر، اين

يا خداوند متعال در جاي ديگر، رسالت پيامبر ) 46سبأ/»(يو فرُاد  تقَوُموا للَّه مثنْىقلُْ إنَِّما أعَظكُمُ بوِاحدةٍ أنَْ براي شما دارم؛ 
  )21غاشيه/»(إنَِّما أنَتْ مذكَِّرٌتو فقط تذكردهنده هستي؛ «فرمايد:  ميكند و  اكرم(ص) را در يك آيه جمع مي

 قت يا تعبير جمع كند، يك كار عاقلانه است و علامت اين روش كه انسان بتواند همة حقايق را در ذهن خودش در قالب يك حقي
اند. مثلاً از برخي حكما و عرفا نقل شده كه همه چيز  شان انجام داده رشد انسان است و اولياء خدا و حكما هم اين كار را در سخنان

 ».مرنج و مرنجان«شود كه  اين توصيه جمع مي
 ع كرد، و اگر انسان به آن يك حرف اصلي زندگي برسد، خيلي آرامش پيدا هاي خوب را در يك حرف جم شود همة حرف واقعاً مي

هاي علمي ما براي اين است كه از  تواند به همة زندگي خودش از همان زاويه نگاه كند. گاهي اوقات بسياري از تلاش كند و مي مي
قاعدة بسيار فراگير برسيم كه تمام آن  هاي مختلف، به يك نقطه برسيم، يعني به يك سخنان پراكنده و از اطلاعات و آگاهي

طور است. گاهي اوقات انسان به يك كلمة  شناسي هم همين ها ديگر را دربرگيرد. در مباحث اخلاقي و معنوي و انسان گزاره
هاي گوناگون را در ذهن خودش  هاي پراكنده و موعظه تواند تمام حرف رسد كه با آن مي بخش و يك حرف محوري مي نجات
تواند هزاران شرح و تفسير از زواياي مختلف بيان كند درحالي كه همة آنها  بندي كند. البته اگر كسي از او توضيح بخواهد، مي جمع

 در اصل يك كلمه بيشتر نيست. 
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ارزشي كه دارد بگذرد تا به تمايلات  فلسفة تمام ابعاد دين و زندگي: انسان بايد بتواند از تمايلات كم
 تر برسد باارزش

 شود: انسان  ر اساس مباحث پيشين، ديديم كه تمام وجود انسان، فلسفة زندگي انسان، و حقيقت دينداري در اين كلمه خلاصه ميب
هستند و لذت و تر  معمولاً پنهانتري برسد كه  ارزشي دارد و بايد بتواند از اين تمايلات بگذرد تا به تمايلات باارزش تمايلات كم

 شود. يشان ديرتر درك م شيريني

 :همة زندگي انسان براي همين است؛ فهم انسان براي اين است كه بتواند اين مسير را  فهم، جهنم و بهشت، عشق به خدا
طي كند، جهنم و بهشت هم براي اين است كه انسان انگيزه لازم براي اين كار را پيدا كند. عشق به خدا هم همان محبت يا 

دهد.  كم آن علاقة برتر خودش را نشان مي كم تر، ارزش هاي بي و بيايد. يعني با حذف علاقهعلاقة پنهان و عميقي است كه بايد ر
كند اين  البته محبت به خدا از يك جهت ديگر هم با اين موضوع رابطه دارد؛ و آن اينكه چون آدم خدا را دوست دارد، انگيزه پيدا مي

 تر برسد.  هاي عميق ند تا به علاقههاي سطحي عبور ك كار سخت را انجام دهد، يعني از علاقه

 :طلبان كساني هستند كه براي  گيرد. يعني قدرت هاي سياسي عالم نيز در همين چهارچوب قرار مي تمام بحث مباحث سياسي
هاي بد خودش بشود، ديگر  كنند. انسان اگر تابع علاقه هاي سطحي، حيواني و ددمنشانة خود، به مردم ظلم مي رسيدن به علاقه

كند. از طرف ديگر، بايد مقابل اين افراد  رود و به ديگران تعدي مي طور جلو مي راي خودش حدي قائل نيست و همينب
 طلب(مستكبران) ايستاد تا مردم بتوانند مسير زندگي و سعادت خود را به درستي طي كنند. قدرت

 ها و گناهان نيز در همين چهارچوب جاي  بتمام واجبات و محرمات، ثوا ، گناهان و ثوابها، نماز:واجبات و محرمات
گردد. اولاً خود نماز ابتدائاً جذاب و راحت نيست و  گيرد. مثلاً نماز براي چيست؟ نماز هم از ابعاد مختلف به همين حقيقت برمي مي

الهي عليه تمايلات  با يك برنامة منظمِ  پذيريد، در واقع يك تمرين روزانه كه شما اين سختي را مي كمي سختي دارد، و همين
اي كه  سطحي شماست. در واقع نماز اولين برنامه براي مبارزه با تمايلات سطحي است. از سوي ديگر، نماز قلب انسان را با انگيزه

 دهد. ما براي اين مجاهده لازم داريم، پيوند مي

 هاي باارزشي كه در وجود انسان هست دينداري يعني تلاش براي ارضاء خواسته

 يعني مبارزه با هواي نفس طبق برنامة - تمام احكام شرعي و مباحث اخلاقي حول همين محور واحد  حكام و علم اخلاق:علم ا
هاي متنوعي هستند براي اينكه ما بتوانيم اين پروژه را به اجرا  گيرند. علم احكام و علم اخلاق، ارائه كنندة برنامه قرار مي - الهي

» وجود خودمان«تري كه در  هاي عميق ارزش خودمان و به نفع گرايش هاي سطحي و كم گرايشبرسانيم، يعني برخلاف برخي از 
هاي  دهيم، بلكه داريم به خواسته كنيم، در واقع از خودگذشتگي انجام نمي هست، اقدام كنيم. پس ما وقتي مبارزه با هواي نفس مي

   دهيم. عميق وجود خودمان پاسخ مي

 كم  كنند، كم كنند كه دينداري كردن يعني از خودگذشتگي! ولي آنهايي كه دينداري مي ، فكر ميكنند كساني كه دينداري نمي
اند. چون با دينداري، در واقع بخشي از  اند و لذت هم برده اند، بلكه به نفع خودشان كار كرده فهمند كه از خودگذشتگي نكرده مي

، در واقع در حال پاسخ دادن و دهند يجان مكنند و  يلي براي خدا تلاش مياند. يعني كساني كه خ هاي دل خود را ارضا كرده خواسته
كند، بايد يك چيزي هم بدهد، نه اينكه احساس  ارضاي خواستة قلبيِ عميق خودشان هستند. وقتي انسان دلِ خودش را شاد مي

برند، چون به  دشان در واقع دارند لذت ميطلبكاري داشته باشد؛ لذا اولياء خدا، همه به خدا بدهكار هستند. چون با دينداري خو
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هاي عميق و باارزشي كه در وجود انسان  ها و گرايش دهند. دينداري يعني ارضاء خواسته هاي عميق خودشان پاسخ مي گرايش
 ديني يعني خودزني و عليه خود اقدام كردن.  هست و بي

رسند  ت/ اولياء خدا هم به همين مياس» خواهد دلم مي«حرف حساب اراذل و اوباش و جنايتكاران عالم 
 كنند  طرف دلشان را نگاه مي منتها اولياء خدا آن

 رسند كه  اولياء خدا هم به همين مي».  خواهد دلم مي«ترين جنايتكاران عالم، اين است كه  حرف حساب اراذل و اوباش عالم و پست
طرف عميق دلشان را نگاه  كنند، و اولياء خدا آن را نگاه ميطرف سطحي دلشان  منتها اراذل و اوباش عالم اين» خواهد دلم مي«

 كنند.  مي

 چگونه به كنند ور و معنا راه پيدا ميكنند و به عالم ن العاده پيدا مي شود و استعدادهاي خارق شان باز مي برزخي  ها چشم اينكه بعضي ،
هاي عميق »دخواه دلم مي«جاي آنها به نار بگذاريد، و بههاي پست و پلشت خود را ك»دخواه دلم مي«رسند؟ وقتي شما  جاها مي اين

شود و  تان هم باز مي شويد و چشم اي وارد مي كنيد و به يك جهان تازه اي پيدا مي العاده خودتان جواب بدهيد، يك رشد روحي فوق
 دهد. تان رخ مي هاي خيلي قشنگ براي اتفاق

 ا ام و آنچه دين گفته) ببنديد، تا عجائب عالم را ببينيد؛ چشمان خود را (از حر«فرمايد:  پيامبر اكرم(ص) ميَترَو ُكمارصَغضُُّوا أب
تان دنبال حرام  البته منظور از چشم، فقط چشمِ سر نيست، بلكه چشمِ دل هم هست، يعني دل )9الشريعه/ص مصباح»(العْجائب
بيند  پوشي كند، عجائب عالم را مي ها چشم است. اگر انسان از اين ارزش هاي سطحي بد يا كم . در اينجا منظور از حرام، گرايش نباشد

 گويند يعني همين. اصلاً راه عرفان همين است و خبر ديگري در اين عالم نيست.  كند. آن عرفاني كه مي و معرفت پيدا مي

 :هاي بد و نشان  مبارزه با گرايشحالا عمل در اين ميان چه نقش و چه معنايي دارد؟ عمل يعني فعاليتي كه انسان در جهت  عمل
 دهد.  هاي خوب انجام مي دادن گرايش

 ها در مدرسه برايشان جابيفتد، در دانشگاه دروس معارف اسلامي بيشتر جنبة تذكر خواهند  اگر اين مسأله در دوران تحصيل بچه
 گفته شده است. داشت و شايد اساساً نيازي به برخي از دروس نباشد، چون اصل مطلب در مدرسه برايشان 

 پرستد نه خداي خودش را ديني يك حرف بيشتر نيست: اينكه انسان هواي نفس خودش را مي در عالم بي

 شود، و آن  ها برعليه دين در همين يك كلمه خلاصه مي ديني يك سخن بيشتر نيست و همة حرف در مقابل دين هم در عالم بي
كند، نه  ارزش دل خود نگاه مي هاي پست و كم اي خودش را. يعني به گرايشپرستد نه خد اينكه انسان هواي نفس خودش را مي

أفَرَأَيَت  ، ديدي؟آن كسى را كه هواى نفس خود را خداى خود گرفت آيا«فرمايد:  خداوند ميهاي عالي و باارزش خودش.  گرايش
واهه هنِ اتَّخذََ إلِهماند.  هاي عالم نهفته است، و چيز ديگري در عالم باقي نمي گويا در همين سؤال كوتاه، همة جواب )23جاثيه/»(م 

 گويد كه چگونه بايد اين كار را انجام  هاي دين براي اين است كه وقتي فهميديد اصل مسير چيست، حالا به شما مي بقية برنامه
 ارزش خودتان مبارزه كنيد.  بد و كمها و موارد مختلف چگونه با تمايلات  دهد كه در موقعيت دهيد، يعني به صورت جزئي توضيح مي

  تَّقينَ«فرمايد:  ميخداوند متعال در ابتداي قرآن كريم، همين موضوع را بيانْلمل دىه فيه بيلا ر تابْالك كيعني اين  )2بقره/»(ذل
ي هدايت متقين است، حالا متقين چه كساني هستند؟ يك جاي ديگر در قرآن كريم، توضيح داده شده كه اين تقوا يعني كتاب برا

هاي  يعني خداوند به اين انسان، فجورش را الهام كرده يعني الهام كرده است كه گرايش )8شمس/»(فأَلَهْمها فجُورها و تقَوْاها«چه؟ 
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هاي پست خودش بايستد؟ پس تقوا  د و به انسان الهام كرده است كه چگونه بايد جلوي اين گرايشها هستن پست او كدام گرايش
فرمايد: اين قرآن براي هدايت كساني است كه بنا دارند  هاي بد، بايستد. لذا در ابتداي قرآن مي يعني اينكه انسان جلوي گرايش

  )ريب فيه هدى للمْتَّقينَذلك الكْتاب لا (هاي بد خودشان بايستند. جلوي گرايش

 شود؟ اي مي هاي خود پاسخ ندهد، عقده آيا درست است كه اگر انسان به علاقه

 هايي كه  كند و از بسياري از شبهات و بهانه طوري نگاه كند، روح او از پراكندگي نجات پيدا مي اگر انسان به دينداري خود اين
ارزش بگذريم تا به  هاي بد و كم كند. در اين مباحث تنها مسير گفتيم: بايد از گرايش مي اندازد جلوگيري شيطان در دل انسان مي

اي  هاي عميقي كه انسان واقعاً آنها را دوست دارد و اگر به آنها جواب ندهد، عقده تر وجود خودمان برسيم؛ گرايش هاي عميق گرايش
 شود.  مي

 االله مصباح نيمي از اين بحث درست است. منظور از  شده كه طبق فرمايش آيتشناسي يك بحثي به نام عقدة اديپ مطرح  در روان
پريش شده  خورده داشته باشد و به خاطر پاسخ ندادن به آن علاقه، روان عقده اين است كه انسان يك محبت يا علاقة سركوفت

 باشد. 

  هاي  اي خواهيم شد. اما گرايش ركوب كنيم، عقدهكه اگر آن را در وجود خودمان س» گرايش به خدا«ما يك گرايشي داريم به نام
شويد، بلكه  اي نمي تنها عقده ارزش هستند و اصالت ندارند، اگر به آنها پاسخ ندهيد و با آنها مخالفت كنيد، نه دنيايي كه سطحي و كم

ارزش  خود و بي هاي بي گرايششويد. مثل هرس كردن درخت. اصلاً معناي تزكيه همين است. تزكيه يعني اينكه  اتفاقاً شكفته مي
روي. اگر اين كار را  هاي دلِ خودت مي هاي اصلي تو روبيايند. با اين كار در واقع داري به دنبال خواسته خودت را بزني، تا گرايش

واقع دنبال  با اين كار در برابر بيشتر از آن، خدا را دوست خواهي داشت. و  انجام دهي، به همين شدتي كه گناه را دوست داري، ده
 اي.  كيف و لذت دل خودت رفته

 هاي عميق خودتان جستجو كنيد راحتي و لذت را در ارضاء گرايش

 هاي خودش  كند، دنبال لذت بردن است، براي اينكه يك چيزهايي را دوست دارد و به دنبال ارضاء آن خواسته انسان وقتي گناه مي
ارزش نيست، بلكه يك چيزهايي ديگري هم  هاي بي ردن فقط در ارضاء همان خواستهرود تا لذت ببرد. اما بايد بداند كه لذت ب مي

وجود دارد كه انسان ته دلش آنها را هم دوست دارد و وقتي كه آنها را ارضاء كند، باز هم لذت خواهد برد، و اتفاقاً لذت اينها خيلي 
 است. - هاي سطحي يعني لذت ناشي از ارضاي خواسته- بيشتر از لذت گناه

 ا بلِاَل«فرمودند:  مي» اذان بگو تا برويم نماز بخوانيم«خواستند بگويند:  پيامبر اكرم(ص) وقتي ميناَ يِاين يعني راحتي من در  »أرَح
اگر خوب نماز بخوانيد، ده   )182ح/؛ مفتاح الفلارويِ أنََّ النَّبيِ ص كاَنَ ينتْظَرُ دخوُلَ وقتْ الصلاَةِ و يقوُلُ أرَحِناَ يا بلِاَل(نماز است. 

دهد. منظور اين است كه بايد راه صحيحِ رسيدن به راحتي را پيدا كنيم، نه اينكه اصل  هاي ديگر، به شما راحتي مي برابر بيشتر از راه
 طور مطلق انكار كنيم.  طلبي را به راحت

 هاي عميق شما  شود. و وقتي كه گرايش يق او بيدار ميهاي عم كند، گرايش هاي سطحي خود قيام مي وقتي انسان عليه گرايش
رود، يعني راحتي و لذت را در ارضاء  هاي عميق خودش مي طلبي، به سراغ گرايش طلبي و لذت بيدار شد، با همين احساس راحت

گي انسان واقعاً خوش و ست. در اين صورت زندها از همين نوع راحتي »أرَحِناَ يا بلِاَل«كند.  هاي عميق خودش جستجو مي گرايش
 خرم خواهد شد. 
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 مانند و ديگر كسي  شوند و خوب مي قدر خوب مي شود كه مردم اين كنيد در حكومت آقا امام زمان(ع) چطور مي شما فكر مي
هاي عميق است نه  فهمند كه راحتي و لذت واقعي در پرداختن به گرايش تواند مردم را خراب كند؟ براي اينكه مردم مي نمي
 كنند. فهمند كه گناه كردن، مثل اين است كه انسان، زباله بخورد. لذا خيلي از مردم حتي به گناه فكر نمي هاي سطحي. مي رايشگ

اغلب مشكلات سياسي به دليل هواي نفس برخي سياسيون است /اصرار بر فهم غلط علامت بيماري دل 
 است
 آدميت يعني اينكه انسان در مقابل هواهاي نفساني خود بايستد و عليه شود. اگر  اغلب مباحث سياسي هم در همين موضوع جمع مي

هاي عميق او بيدار شود، پس سياسيون نبايد هواي نفس داشته باشند. لااقل درمقايسه  هاي سطحي خود قيام كند تا گرايش گرايش
هاي غلط نشوند. چون  ار رفتارها، افكار و فهمهاي بد خودشان مقابله كرده باشند تا دچ با ساير مردم، بايد بيشتر از همه با گرايش

 معلوم است كه اگر كسي دچار فهم و افكار غلط باشد و مدام بر روي آنها پافشاري كند، علامت اين است كه دل بيماري دارد. 

 اين اشكال ندارد. اما كند؛  شود، اشتباه خود را قبول مي البته ممكن است كسي فهم غلطي داشته باشد، اما وقتي به او تذكر داده مي
گردند. اين علامت بيماري دل است. حتي ممكن است به ظاهر هم كار  ها يك فهم غلطي دارند و به هيچ وجه از آن برنمي بعضي

ها  بدي انجام نداده باشد، ولي دلش كاملاً متمايل به دنياست، لذا فهمش خراب است. معلوم است كه سياسيون نبايد از اين تيپ آدم
 آيد! شان نمي ها خوش ها هستند، اصلاً از اين حرف جاست كه سياسيوني كه از اين تيپ آدم . و جالب اينباشند

طلبي خود را از بين ببريم؛ بناست به اين دو گرايش كليدي خود پاسخ درست  طلبي و لذت بنا نيست راحت
 راحتي عميق روحي باشيم، نه راحتي سطحي جسمي بدهيم/ بايد به دنبال

 طلبي است. منتها بنا نيست كه ما  ارزش ما كه بايد آن را محدود كنيم و با آن مقابله كنيم، راحت هاي بي ز مصاديق گرايشيكي ا
طلبي خودمان را از بين ببريم و نابود كنيم، بلكه بناست به اين دو گرايش كليدي خودمان، پاسخ درست بدهيم.  طلبي يا لذت راحت

ميق روحي ما باشد، نه راحتي سطحي جسمي. البته اين راحتي عميق روحي وقتي پديد بيايد، راحتي بناست كه اين راحتي، راحتي ع
از اميرالمؤمنين(ع) پرسيدند: اين قدرتي كه شما داشتيد » چون كه صد آمد نود هم پيش ماست«جسمي هم به دنبالش خواهد آمد؛ 

ما قلَعَت باب خيَبرَ و رميت بهِ ( من آن را با قدرت روحي خودم بلند كردم.كه توانستيد در خيبر را بلند كرديد، از كجا آورديد؟ فرمود 
لكَوُتةٍ مُبقِو تدُنِّي أيَةٍ لكيذاَئركَةٍَ غلاَ ح ةٍ ويدسةٍ جُاعاً بقِورينَ ذعبَريِ أرَظه ْيئةَخلَفضا مهبنفَسٍْ بنِوُرِ ر ةٍ و514ي صدوق/؛ امالي( 

 گيرد.  تر خواهد شد و خيلي كمتر، تحت فشار و استرس و ناراحتي قرار مي تان هم راحت اگر شما به جان خودتان راحتي بدهيد، جسم
شود با  تان هم لطمه خواهد خورد. وقتي به ما گفته مي يِ زياد، به جان خودتان ناراحتي بدهيد، جسمطلب و بالعكس، اگر در اثر راحت

 طلبي مقابله كنيد. لبي خود مقابله كنيد، معنايش اين است كه با مصاديق پست و پلشت دنياييِ اين راحتط راحت

ات  طلبي دهد تا راحت شوي، و عمداً به همان گير مي كند كه تو از چه چيزي ناراحت مي گاهي خدا نگاه مي
 را كنار بگذاري

  كند! انگار گاهي خداوند با دست خودش موجبات  تو را ناراحت ميدر زندگي خودت دقت كن و ببين كه خدا در زندگي، چقدر
دهد تا  شوي، و عمداً به همان گير مي كند كه ببيند تو از چه چيزي ناراحت مي كند! اصلاً گاهي خدا نگاه مي ناراحتي تو را فراهم مي

گذاري. ولي چون تو نقش خدا را در اين طلبي خودت را كنار ب كند؟ براي اينكه راحت ناراحت بشوي. چرا خدا اين كار را مي
- غافل از اينكه آن كساني كه » كنيد؟! چرا من را ناراحت مي«دهي كه  بيني، مدام به ديگران گير مي هاي خودت نمي ناراحتي
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هستند كه خدا  كنند اسير و مأمور تدابير خدا هستند ناخودآگاه در حال انجام نقش و مأموريتي تو را ناراحت مي - خواسته يا ناخواسته
 برايشان تعيين كرده. 

 طلبي خودمان را از بين ببريم، بلكه بناست نحوة ارضاء آن را تغيير دهيم. به عنوان مثال،  طلبي و لذت پس بنا نيست كه ما راحت
ودتان سرِ يك بريد يا اينكه خ اي دور سفرة شما جمع شوند و غذا بخورند، بيشتر لذت مي كنيد كه عده اي پهن مي شما وقتي سفره

ست و لذتّ لئيمان ا خوراندن غذا در (مردم بلند همت)لذتّ كريمان«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميسفرة مجاني بنشينيد و غذا بخوريد؟ 
شويد  تجربه كنيد، متوجه مي اگر لذت سفره انداختن را )7638غررالحكم/»( لذََّةُ الكْراَمِ في الإْطِعْامِ و لذََّةُ اللِّئاَمِ في الطَّعام؛ در خوردن

 كه لذتش از هزار بار غذاي مجاني خوردن، بيشتر است.

 امام صادق(ع): بايد راحتي را طلاق دهي/ نترس! سهم تو از راحتي سر جاي خودش محفوظ است

 خودت علاج كني، بايد  الدنيا را در هاي مربوط به حب خواهي محبت به دنيا و بسياري از گرفتاري فرمايد: اگر مي امام صادق(ع) مي
تحت تأثير مردم قرار نگيري(در اينجا فرار از مردم به معناي فرار دروني است نه ظاهري) و دنيا را ترك كني، و راحتي را طلاق 

يا و طلَاَقُ الرَّاحةِ و و علاَج ذلَك الفْراَر منَ النَّاسِ و رفضْ الدنْ ؛ هاي گردن شهوت را قطع كني ها را قطع كني و رگ دهي، و عادت
اتوالشَّه ِناَبتروُقِ مع ْقطَع و اتادْنِ العع طاَعْانقرود؟  اگر راحتي را طلاق بدهي، آيا راحتي تو كلاً از بين مي) 108الشريعه/ مصباح»(ال

را به تو خواهد داد، حتي ممكن نه! سهمية تو از راحتي يك مقدار مشخصي است كه سر جاي خودش محفوظ است و خداوند آن 
است دوبرابرش را به تو بدهد. خيالت راحت باشد. يعني وقتي شما راحتي را رها كنيد، معنايش اين نيست كه ديگر خدا به شما 

 »دهند دهند/گر نستاني به ستم مي آنچه نصيب است نه كم مي«دهد.  راحتي نمي

 امام حسين(ع)؛ شادترين ولي خدا 

 دنيا ميكن شما فكر مي دهد!  دهد؟ معلوم است كه مي كند، خداوند به ايشان راحتي و لذت نمي يد وقتي امام حسين(ع) ترك
برد. و از اين لذت  برند، امام حسين(ع) با يك نگاه به علي اكبرش لذت مي ميليارد برابر آن لذتي كه اهل دنيا از دنياي خود مي يك

دانم، هرچند اولياء خدا همه شاد بودند ولي به تعبيري، جلوة  ين(ع) را شادترين ولي خدا ميكند. بنده، امام حس درِ خانة خدا شكر مي
گرديد. وقتي به  شويد و برمي رويد شاد مي نشاط در اباعبداالله(ع) بيشتر از همه بود. شايد به همين دليل باشد كه وقتي به كربلا مي

 كنيد. رويد، كيف مي روضة اباعبداالله(ع) مي

 خورد.  زد و غصه مي گذاشت و فرياد مي مام حسين(ع) كاروان شادي بود. اميرالمؤمنين(ع) از دست يارانش سر به چاه ميكاروان ا
فاني لا أعلم أصحابا أولى و لا خيرا من  (ولي امام حسين(ع) شب عاشورا فرمود: در زير اين آسمان بهتر از ياران من وجود ندارد.

 )197؛ وقعه الطف/أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اللهّ عني جميعا خيرا أصحابي، و لا أهل بيت أبرّ و لا

  


